
ــردم.  ــاز ک ــران آغ ــه ای ــی« روزنام ــه »زندگ ــا صفح ــال 1389 کارم را ب س
پیــش از آن نــه روزنامه‌خــوان بــودم نــه تحصیلاتــم بــه ایــن حــوزه 
دخلــی داشــت، فقــط عاشــق کلمــات بــودم؛ مــدام بــا کلمــات خلــوت 
ــن را  ــاق م ــک اتف ــه ی ــا اینک ــردم ت ــظ می‌ب ــان ح ــردم و از مرورش می‌ک
ــادی  ــان زی ــاند. زم ــا رس ــان آپادان ــماره 208 در خیاب ــاختمان ش ــه س ب
ــر از  ــاره س ــه یکب ــی ب ــرد. گوی ــودش را ک ــران« کار خ ــه »ای ــت ک نگذش
ــودم  ــده ب ــزی خوان ــه از آن چی ــر ن ــه پیش‌ت ــودم ک ــتی در آورده ب بهش
هرچــه  شــدم.  گرفتــن  یــاد  تشــنه  می‌دانســتم.  را  نشــانی‌اش  نــه 
کــه  بازرگانــی  و  اقتصــاد  اصــول  نمی‌شــدم.  ســیراب  می‌خوانــدم 
برایــم جذابیــت نداشــت، فقــط  بــودم دیگــر  را خوانــده  درســش 

برایــم  قلــم  اهــل  مقــالات  خــط  بــه  خــط  خوانــدن 
قدیمی‌هــای  خاطــرات  شــنیدن  بــود.  لذت‌بخــش 
حســرت  گاهــی  می‌کــرد.  خــوب  را  حالــم  تحریریــه 
می‌خــوردم کــه چــرا ســال 73، آن زمانــی کــه روزنامــه 
کلاس  نیمکــت‌  پشــت  تــازه  مــن  شــد  متولــد  ایــران 
از  تــا  نبــودم  بزرگتــر  و  بــودم  نشســته  ابتدایــی  اول 
ــن  ــان ای ــرای پای ــرم. ب ــاد بگی ــات ی ــای مطبوع قدیمی‌ه
حســرت تنهــا یــک راه داشــتم؛ اینکــه مطالب‌شــان را 
پیــدا کنــم و ســالها بعــد از آنکــه قلــم بــر زمیــن گذاشــته 
بودنــد، نوشته‌هایشــان را بخوانــم و یــاد بگیــرم. هــر 
ــر  ــردم و ه ــرکت می‌ک ــود ش ــه ب ــم ک ــی ه کلاس و کارگاه

کتابــی کــه قدیمی‌ترهــا پیشــنهاد می‌دادنــد می‌خوانــدم تــا بتوانــم 
ــال  ــد دنب ــا ش ــرای آن بن ــران« ب ــه »ای ــی را ک ــم و آن هدف ــوب بنویس خ
ــد  ــده بودن ــه آم ــن خان ــه ای ــن ب ــر از م ــال‌ها پیش‌ت ــه س ــا ک ــم. آنه کن
ــده  ــه ش ــن خان ــد همی ــه فرزن ــم ک ــن ه ــتند و م ــردم می‌نوش ــرای م و ب
بــودم بایــد رســم خانــواده‌ام را بــه جــا مــی‌آوردم؛ مســئول بخــش 
هفتــه  طــول  در  شــدم.  »زندگــی«  صفحــه  پزشــکی  مشــاوره‌های 
ســؤالات پزشــکی مــردم سراســر ایــران را بــا بیــش از 85 پزشــک تــراز 
اول کشــور در میــان می‌گذاشــتم و پاســخ هــر کــدام از پزشــکان را 
ــردم.  ــس می‌ک ــی« منعک ــات »زندگ ــن صفح ــه و در پایی ــول هفت در ط
زنــگ  مــدام  گــروه  تلفــن  و  می‌شــد  ثبــت  ســؤال  ده  چنــد  روزانــه 
چــاپ  ســؤالات  از  بعضــی  پاســخ  آنکــه  از  پیــش  گاهــی  می‌خــورد. 
ــد  ــخت‌تری دارن ــاری س ــتم بیم ــه ‌می‌دانس ــی ک ــا آن مخاطبان ــود، ب ش

ــه  ــه ب ــرده ک ــز ک ــی را تجوی ــان داروی ــک برایش ــا پزش ی
بــه  مجــاز  رســانه‌ای،  محدودیت‌هــای  دلیــل 

و  می‌گرفتــم  تمــاس  نبودیــم،  آن  چــاپ 
مــی‌دادم. را  سؤال‌شــان  جــواب  تلفنــی 
ایــن اولیــن مواجهــه مســتقیم مــن 
کم‌رونــق  دوره  در  کــه  بــود  مردمــی  بــا 

روزنامــه  بــه  مجــازی  فضــای  و  اینترنــت 
خودشــان تــا ایــن حــد اعتمــاد داشــتند. بمانــد 
قربــان  تلفــن  پــای  ســالمند  مخاطبــان  کــه 
صدقــه‌ام می‌رفتنــد و مــن از اینکــه بــه یکســری 
تلفــن  خطــوط  طریــق  از  تنهــا  هموطنــان  از 

ــا  ــر از پ ــودم س ــده ب ــک ش ــدازه نزدی ــن ان ــا ای ت
. ختم نمی‌شــنا

ایــران کــه  مشــاوره‌های پزشــکی روزنامــه 
بیــش از 4 ســال ادامــه پیــدا کــرد بــا آنچنــان 
نهایــت  در  کــه  شــد  رو‌بــه‌رو  اســتقبالی 
حاصــل بیــش از هــزار و چهارصــد و پنجــاه 
روز تــاش بی‌وقفــه‌ام، بــه 4 جلــد کتــاب 

بــا عنــوان »دکتــر ســام« تبدیــل شــد تــا ســؤال ‌و جواب‌هایــی کــه 
قــرار  بیشــتری  افــراد  دســترس  در  داشــت  عمومیــت  اغلب‌شــان 
ــی،  ــوک، اجتماع ــران، ش ــات ته ــرای صفح ــا ب ــن ام ــن بی ــرد. در ای بگی
ــی از  ــی یک ــه حت ــدون آنک ــتم ب ــب می‌نوش ــم مطل ــان ه ــواده و زن خان

ــود. ــته ش ــردم نوش ــرای م ــز ب ــب ج ــن مطال ای
هســت  یــادم  بودنــد؛  نوشــتن  بــرای  مــن  انگیــزه  همــه  مــردم 
تــوان مالــی، نمی‌دانســتند علــت  بــه دلیــل نداشــتن  خانــواده‌ای 
معلولیــت فرزندان‌شــان بیمــاری »دیســتروفی عضلانــی« اســت، مــن 
از »مریــم و لیــا« بــا عنــوان 2 پرســتوی شکســته‌بال نوشــتم و مــردم 
ــوع را  ــد. موض ــالا زدن ــتین ب ــواده آس ــن خان ــه ای ــک ب ــرای کم ــادی ب زی
بــا پزشــکان بســیار حاذقــی هــم مثــل دکتــر شــهریار 
نفیســی و مرحــوم پروفســور محمدحســن کریمی‌نــژاد، 
ــا در  ــتم و آنه ــان گذاش ــران درمی ــک ای ــر ژنتی ــتاد برت اس
کمــال فروتنــی پذیرفتنــد بــه صــورت رایــگان تشــخیص 
و مــداوای ایــن دوخواهــر را بــر عهــده بگیرنــد. ســیل 
مهربانــی بــه راه افتــاد و ســرآخر شــروع مــداوای »مریــم 
ــمان  ــته‌بال در آس ــته شکس ــر »دو فرش ــا تیت ــا« را ب و لی

ــن گرفتیــم. ــا پرگشــودند« جش آرزوه
ــران  ــی از ای ــل کوچک ــن اِش ــرای م ــه ب ــران« همیش »ای
غ از هــر پلیــدی و ســپیدی همچنــان  بــزرگ بــود کــه فــار
پابرجاســت. حــالا کــه پویایــی بــه تحریریــه برگشــته 
ــه  ــحالم ب ــم، خوش ــه می‌کنی ــاله را بدرق ــران« ۳۰ س ــم »ای ــار ه و‌ در کن
رغــم همــه روزهــای تلــخ و شــیرینی کــه در ایــن خانــه و در میــان ایــن 
خانــواده بــر مــن گذشــت، آنچــه مانــد فقــط »ایــران« اســت؛ خانــه‌ای 
کــه بــا افتخــار، مــن فرزنــد آن هســتم و در کنــار بــزرگان آن رشــد و بــا 

هــر کلمــه‌ای کــه نوشــتم صــدای هموطنانــم را منعکــس کــردم.
اکنــون کــه شــکل روزنامه‌نــگاری تغییــر کــرده و تحریریــه امکاناتــی 
چندیــن برابــر دیــروز بــه خــود دیــده اســت، امیــد دارم ایــن خانــه هــم 
از پــس هــر گزنــدی برقــرار بمانــد، ســال‌های ســال زندگــی در ایــن 
ــای اوج  ــد و روزه ــاری بمان ــواده ج ــن خان ــای ای ــان اعض ــه و در می خان
و روزگار پــر شــکوه آن تکــرار شــود؛ همــان روزهایــی کــه راه یافتــن بــه 

تحریریــه »ایــران« یــک موهبــت بــود.

»ایران« همیشه 
برای من اِشل 
کوچکی از ایران 
غ  بزرگ بود که فار
از هر پلیدی و 
سپیدی همچنان 
پابرجاست. حالا 
که پویایی به 
تحریریه برگشته 
و‌ در کنار هم 
»ایران« ۳۰ ساله 
را بدرقه می‌کنیم، 
خوشحالم به رغم 
همه روزهای تلخ و 
شیرینی که در این 
خانه و در میان 
این خانواده بر من 
گذشت، آنچه ماند 
فقط »ایران« است

صد شکر که فرزند ایرانم 
سهیلا نوری
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